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  دمهقم
هاي پيش از هرچيز ناگزير از تعريف و تحليل مختصر در اصطلاح فنون ادبي و بلاغي با عنوان

تمثيل و ارسال المثل هستيم؛ با نگاهي به اين مقولة بلاغي و روشن شدن تعريف دقيق آن دو 
نيمة دوم قرن هشتم پي  ، شاعرو چوني آن در ديوان جهان ملك خواهيم توانست به چندي

دو اصطلاح بديعي و بلاغي  تا ميزان بسامديدر حقيقت در اين مقاله بر آن هستيم . ببريم
تمثيل و ارسال المثل را در ديوان اين شاعر زن اينجوي فارس بررسي كرده و نشان دهيم نوع 

و اصولاً تا چه ميزان توانسته در زيبايي اشعار شاعر  هاي او چگونه استتمثيل و ارسال المثل
هاي جهان ملك از نوع ارسال المثل است و آن در اين مقاله خواهيم ديد نوع تمثيل. مؤثر افتد

  .هاي سنتّي او در ادب فارسي استادامة ارسال المثل
  

  بيان مسأله
هاي جهان ملك از چه تمثيل ترين موضوع مورد بررسي در اين مقاله اين است، كه اصولاًعمده

در پي نوعي است؟ آيا تمثيل تشبيه يا استعارة تمثيليه و يا داستان تمثيلي است؟ ضمن آنكه 
نسبتي از  ،، آيا ميان سبك شعري يا ضمير ناخودآگاه و خودآگاههستيم كه سؤالپاسخ به اين 

هاي جهان غزل توانخورد و اينكه اصولاً آيا ميشعري يه چشم مي –جهت اصالت هنري 
  ملك را از اين جهت با غزلسرايي روان و شيواي سعدي يكسان دانست؟

  
  پيشينة تحقيق 

اي كه به طور آشكار در خصوص تمثيل و نوع آن در اشعار جهان ملك در اين باره مقاله
يكي دو مقاله دربارة سبك شعري وي به صورت در و تنها  ديده نشده خاتون پرداخته باشد

 هم ،از آنجا كه جهان ملك .استهاي شعري او پرداخته شدهنظر به برخي از جنبهمجمل با 
از منظر شاعري نتواند در كنار اين دو عصر خواجوي كرماني و حافظ است طبيعي است كه 

بنابراين برآن شديم با پرداختن به بعدي از ابعاد زيبايي شناسي . نشان دهد ،قامتي آشكار ،شاعر
  .رف او باشيم، معجهان ملكشعر 
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  رت تحقيقوضر اهميت و
، در اين ملاحظه نشدهبررسي و  ي چندانسشناييلك از منظر زيباديوان جهان ماز آنجا كه 

هاي شاعر در ديوان اشعارش نگاهي سبكي و جمال به نوع تمثيل ه است كهمقاله سعي شد
موضوع مهم ناخودآگاه و ويژه ارتباط تنگاتنگ ميان سبك شاعر با دو بهشناسانه داشته باشيم؛ 

شاعر بزرگ شيراز يعني  س و توجه او بهدر اقتبا را ميزان هنري شاعر تواندمي خودآگاه
  .بهتر نشان دهد ،سعدي

  
  آشنايي مختصر با جهان ملك خاتون و اشعارش

جهان ملك خاتون دختر جلال الدين مسعود شاه اينجو از شاعران نيمة دوم قرن هشتم هجري 
  )1045: 1370، 2/3صفا، ج . (كردتخلصّ مي» جهان«است در شعر 

وي از معاصران دو شاعر ) 1051همان، (رسد نياي مادريش به رشيدالدين فضل االله همداني مي
چنانكه پيداست وي برادرزادة شاه ابواسحاق . بزرگ خواجوي كرماني و حافظ شيرازي است

عهد دولت اينجو وضع بدي  ملك خاتون گويا در. ان حافظ بوده استوحاينجو از ممد
نداشت، اما پس از اين دوران، خاصه غلبة مظفريان بر اين خطه، او نيز نظير ديگران دچار 

تا آنجا كه به تعبير ذبيح االله صفا، جهان ملك بعد ) 1050همان، . (سختي و محنت زندگي شد
را ) قه  760-786(ظفري به اختيار يا به اضطرار شاه شجاع م«از غلبة امير مبارزالدين بر شيراز 

  )1047همان، ( .مدح گفت
كاشاني راد و (ق دانسته ه  725مصححان ديوان اشعار او، تولدّ جهان ملك را بعد از سال 

ق .ه 784وفات شاعر نيز بعد از سال  ،و چنانكه پيش از اين گذشت) نه: 1374احمد نژاد، 
  .اتفاق افتاده است

  
  لتمثيل و ارسال المث 

تمثيل  ةدر لغتنامة دهخدا دربار. تشبيه كردن چيزي را به چيزي گويند» مثَل«مادة تمثيل از 
تمثيل چيزي به چيزي را تمثيل و تمثال  »مثَلُ الشيء بالشيء تمثيلاً و تمثالاً«: چنين آمده است

صاحب لغتنامه با توجه به منابع سنتي بلاغي نظير المعجم ) 6970: 1377، 5دهخدا، ج . (گويند
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الا آنكه اين نوع استعاره  حدائق السحر و بدايع الافكار، تمثيل را از جملة استعاره تلقي كرده و
رتي كند لفظي چند كه دلالت بر اشا اي معنيل يعني چون شاعر خواهد كه به را به طريق مثا

كه  وي بر اين نظر است) همان( .ود سازدبيارد و آن را مثال معني مقص ،ديگر كند اي معني
رسال المثل را از تمثيل جدا ا او ،حالبا ايند استعاره است تر از مجرّتر و مطبوعخوش ،تمثيل
ريف رشيد تع ولي سپس به» متي گويد، آن به راه مثَل بودشاعر اندر بيت حك« :نويسدمي ،كرده

بيت مثل چنان بود كه شاعر در اين صنعت « :گويدهاد كرده و ميشالسحر استحدايق و وطواط
تنها  در حدائق السحر خود رشيد وطواط) ذيل ارسال المثل 1834: 1377، 2 جدهخدا، (» آرد

  )55-56: 1392اقبال آشتياني، . (ذكر كرده و از تمثيل هيچ ذكري ننموده استارسال المثل را 
 صاحب بدايع الافكار في صنايع الاشعار، ميان تمثيل و ارسال المثل فرق نهاده و هريك را

چنانكه پيش از  –ته ست دانظ كاشفي تمثيل را از جملة استعارواع. جداگانه بررسي كرده است
 ،ت بر طريق مثالاين استعارالاّ آنكه « –اين نيز صاحب لغتنامه به همين نگاه نظر داشته است 

، واعظ كاشفي براي »گردد؛ در اصطلاح، ايراد معني مقصود است به طريق مثالمذكور مي
  :است استشهاد آورده را خود اين بيت مختاريتعريف 

  »دان برند، از آن به جوالولي از اين به نگين رنگندزمرّد و گيه سبز هر دو يك«
 )105: 1369واعظ كاشفي به تصحيح كزّازي، (  
  

مثَل چيزي بود كه بدان «: در بدايع الافكار، ارسال المثل بدين شكل توضيح داده شده است
ياد شهرت، كلام خود را دكه شاعر بنا به ازمتمثّل شوند و اين صنعت در اصطلاح چنان است، 

  :آوردبيت را شاهد مثال مي واين» به مثلي مشهور بيارايد
  »خوانممن اين ز نقش خطت نانوشته مي سواد مستي من عشق محو خواهد كرد«
 )120همان، (  
  
ست كه در تمثيل شاعر با ا يل و ارسال المثل آنثدانسته شد كه فرق اساسي ميان تمتا اينجا  

گوينده به  ،لافزايد، اما در ارسال المثتر به وضوح سخن و گفتة خود ميآوردن مثالي گسترده
كند؛ ضرب المثل يا مثَل ساير، چاشني سخني مشهور و آوردن آن در ميان كلامش بسنده مي
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جلال الدين همايي آندو را يكجا  با اينهمه. يل چنين نيستثل است، اما در تمثاصلي ارسال الم
بيشتر از تمثيل،  او مرادنانكه از تعريف آن پيداست؛ و در يك عنوان بررسي كرده است و چ

آن است كه ارسال المثل يا تمثيل، «: در اين باره همايي چنين آورده است. ارسال المثل است
بيارايند و  ،كه مثَل يا شبيه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است اي جملهعبارت نظم يا نثر را به 

شود و گاه باشد، كه آوردن يك اين صنعت همه جا موجب آرايش و تقويت بنية سخن مي
ز در نظم يا نثر و خطابه و سخنراني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب شنونده بيش ا» مثل«

پيداست ) 299-300: 1381همايي، . (چندين بيت منظوم و چند صفحة مقاله و رساله باشد
  :براي مثال. از تمثيل، صرفاً ارسال المثل بوده است مقصود استاد همايي

  سعدي يا اين بيت
  »سوزني بايد كز پاي برآرد خاري هاي دگر پاك ببردغم عشق آمد و غم«

 )300 -301:1381همايي، (  
   
جا آنچه از تمثيل و ارسال المثل آمده، بيشتر با نگاه سنتي و منابع بلاغي كلاسيك ادب  بدين تا

اي جدا از ارسال موضوعي كاملاً گسترده و مسأله» تمثيل«حوزة  انطباق داشته است، اما فارسي
هاي گوناگوني است كه در ها و سطحموضوعي فراگيرتر و شامل مقوله» تمثيل«المثل است 

تمثيل را  ه، بنابراين بهتر استمصطلحات ادب اروپايي نيز دربارة آن اظهار نظر شد حوزة
  .تر بپردازيمبه نكاتي جزئي پيش از آناما بازكاوي كنيم 

  
  تمثيل در معناي عام
كه ريشة واژة تمثيل است، معناي » مثَل«بر پاية نوعي تشبيه است، زيرا م تمثيل در معناي عا

برهمين مبنا، تمثيل را مترادف ) 467-538( علماي بلاغت سنتي، زمخشرياز . هددمي» شبه«
را تشبيه را عام و تمثيل  )474يا  471وفات حدود ( جرجاني عبدالقاهر .تشبيه دانسته است
كند كه، هر تمثيلي به ناگزير تشبيه است، اما شمارد و تأكيد ميمي) خاص(نسبت بدان اخص 

اهد بود و به تعبير علماي منطق رابطة تشبيه و تمثيل، نسبت عموم هر تشبيهي الزاماً تمثيل نخو
هاي تشبيه، تمثيل و خصوص مطلق است يعني هر تمثيلي تشبيه است، اما بعضي از گونه
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  .شوندمحسوب مي
  

  تقسيم بندي تمثيل
توان مي - گيرددر بر ميكه تمثيل را از منظر ادب اروپايي نيز  -تر در يك تقسيم بندي دقيق

  .تمثيل را در سه سطح مختلف بررسي كرد
  تشبيه تمثيل -1
  استعارة تمثيليه -2
  داستان تمثيلي -3
به اختصار بايد گفت در تشبيه تمثيل، وجه شبه آن از مجموع يا از امور متعدد انتزاع شده  -1

اين همان نظر عبدالقاهر جرجاني در . بدين معنا كه وجه شبه آن، مركبّ و عقلي است. است
جنبة مثل يا  بهمشبهاولاَدر اين نوع تشبيه « )220و  223: 1374جرجاني، . (رارالبلاغه استاس

مشبه امري مركبّ و معقول است و مشبه به كه براي تقرير و اثبات مشبه  ،ر ثانيد حكايت دارد
  :مثل ابيات زير از مسعود سعد سلمان. گيرد، مركبّ و محسوس استمورد استفاده قرار مي

  رودهمي غافل  و نشيند  هميشادان آگاه نيست آدمي از گشت روزگار
  »رودپندارد اوست ساكن و ساحل همي روانماندَ بر آنكه باشد بر كشتيي

 )95: 1318رشيد ياسمي، (  
  
اين نوع تمثيل با ذكر مشبه به . شودعارة تمثيليه كه نوعي استعارة مصرحه محسوب مياست -2

استعارة تمثيليه با حذف مشبه در تشبيه، تمثيل  در و در حقيقت. گيردشكل ميو حذف مشبه 
 ،تمثيلي، مشبه كه محذوف است خود مركبّ است آيد و چون در اين نوع استعارةپديد مي

بدين معنا كه «. استعارة مركبّ است ،در حقيقت توان به اين نتيجه رسيد كه اين نوع استعارهمي
به كار رفته  لهمشابهت در غير معناي اصلي خود يا در غير ما وضع  قةه علااي است، كه بجمله

) 163: 1383دادبه، (» .و وجه شبه آن صورتي است ذهني كه از امور متعدد انتزاع شده است
» مشبه«مشبه بهي است، كه » خورشيد به گل اندرون«: هاستنظير آن در امثلة فارسي اين

  :ه و ناممكن كردن است و يا در اين بيت حافظمحذوف آن نظير كار بيهود
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  »كه اين سخن به مثل باد با سليمان گفت گره به باد مزن گرچه بر مراد رود«
 )7 ، بيت88غزل ،1385وغني، قزويني،ديوان حافظ(  
  

  .است كردن بنياد و ناممكنكار بي به معناي» گره به باد زدن«كه در اينجا 
تمثيل به نماد شباهت بيشتري دارد تا به «اصولاً كه  نويسندگان معتقدندجود برخي با اين و
نشيند ولي در نماد و تمثيل، لفظ بر مبناي تشبيه به جاي لفظ ديگر مي ،زيرا در استعاره .استعاره

اي تر از تمثيل است، ولي تمثيل مجموعهشوند؛ استعاره معمولاً كوتاهالفاظ جانشين مفهوم مي
 ،با اينهمه از نظر مفهوم) 270: 1386فتوحي، (» .پيوسته و فراهم آمده از اجزاستگسترده و 

ديد لفظ و مفهوم، تمثيل را نيز از با اينكه كساني  .بحث استعارة تمثيليه بر جاي خود باقي است
  .آيدبه شمار مي ، در حقيقت نوعي استعاره، اما از جهت مفهوم تمثيلاندبه نماد نزديك دانسته

يابد، زيرا در نزديكي و قرابت زيادي با ارسال المثل مي ،نوع تمثيل يعني استعارة تمثيلياين 
» لفظ اندك و معني بسيار«شود مبنتي بر ارسال المثل كه عمدتاً از ضرب المثل استفاده مي

    ها رود و به تعبير مردم بر سراين نوع تمثيل اگر انتشار يابد و رايج شود و بر زبان. است
  )164، 1383دادبه، . (گيردها افتد، مثَل نام ميبانز
اند مودهنكه در ادب اروپايي نيز بدان توجه  همان موضوعي است ،تمثيلي، اين نوعداستان  -3

در اين معني داستان تمثيلي . هاي تمثيلي استو در ادب آنجا، مقصود از تمثيل، اغلب داستان
مراد از آن بيان داستاني است از زبان انسان يا حيوان  فرنگي است و (Allegory)همان آلگوري 

بدين معنا كه اگر اشخاص . كه گذشته از معناي ظاهري، حاوي معناي باطني و كليّ نيز هست
گويند و اگر اشخاص آن حيوانات باشند، بدان  (Parable)؛ بدان پارابل باشند ها انسان ،داستاني

در ) عليه السلام(ابل، برخي اندرزهاي حضرت مسيح مثال از نوع پار. گويند (Fable)فابل 
هاي مندرج در كليله داستان ،ابلگونه و از گونة دوم يعني فهايي كوتاه و اغلب مثلقالب داستان

  .مولاناستديگر آثار هاي مثنوي و نامه و برخي داستانو دمنه و مرزبان
دستة  از سه خاتون با كدام يك ديوان جهان ملكي موجود در هابراين اساس بايد ديد تمثيل

  .مذكور منطبق است
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  در باب اشعار و شهرت جهان ملك
مهارت شاعري جهان ملك در سرودن غزل بوده است، خاصه آنكه سبك غزلسرايي شاعر 

هاي سعدي چيز ديگري است، اما ت گرچه غزلسبدون شك متأثر از غزلسرايي سعدي بوده ا
-، بايد گفت طرز و اسلوب غزلنة هيچكدام آسيبي بزنيمشاعرا اگر نخواسته باشيم به ساحت

نظير  -رسدي سعدي ميهاگرچه نه به پاي غزل ملك از منظر سادگي و رواني كلام هاي جهان
به سعدي داشته،  نظري ،جهان ملكبي ترديد، . ستا هاي شيخ شيرازت غزلسادگي و سلاس

  .دهدو بيت زير به خوبي نشان ميبه شيخ اجلّ در د ت شاعراراد صحت گفتار ما را اظهار
 به طبع دارد دوست - ز شعر شيخ كه جانم   آوردمدلكشبيتاينرسم تضمين به

  خوست  دشمندوستان از  همهشكايتم   ز دست دشمنم اي دوستان شكايت نيست
230غزل 

  
ها و اشعار غزل، قالب 15937بر  علاوه ،فتني است كه در ديوان اين شاعر غزلسراي فرهيختهگ

- مي بيتي و مرثية فرزند دلبندش و مقطعات و رباعيات ديده 55بندي ديگري از جمله ترجيع

  .شود
  
  ناخودآگاهانه و خودآگاهانه در اشعار جهان ملك 

هم رفته شعري يكدست، روان، شعر جهان روي« اندگونه كه مصححان ديوان اشاره كردهآن
هايي هم در آن هست، كه بيشتر مربوط به وزن و ابهام است، اما به ندرت مسامحهروشن و بي

اين هم افزودني است گرچه سبك ) هشت: 1374كاشاني راد و احمد نژاد، (» .شودقافيه مي
 ،هاي جهان ملكت شبيه است، اما طرز غزلبو عذوهاي سعدي در رواني هاي او به غزلغزل

بوده است و شاعر زماني كه آگاهانه به سبك شعر شاعري ديگر نظر داشته باشد،  خودآگاهانه
 ،سروده شعر ،كه در ناخودآگاهرا طبيعي است كه هرگز جلوه و جمال سبك شاعري كسي 

هاي جهان ملك را دقيقاً نظير توان غزلاز اين جهت يك علت آنكه نمي تواند داشته باشد،نمي
جهان ملك در تقليد از غزلسرايي  ودآگاهانة، وجود انتخاب ختدرنظر گرفغزلسرايي سعدي 

هاي هاي او به تقليد از غزلاي از غزلار وي دريافتيم كه پارهعبا بررسي ديوان اش. سعدي است
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زماني سبك اصيل  ،از اين منظر سبك شعري .سعدي و برخي شاعران ديگر سروده شده است
اين موضوعي است كه . مه گرفته باشدسرچشكه از ضمير ناخودآگاه شاعر  محسوب است

- شعر بي«عبدالحسين زرين كوب در كتاب  .شناسي مطمح نظر است امروزه در مباحث سبك

تزوير و امضاي نامرئي و تخلصّ واقعي و بي» سبك«معتقد است، كه  »نقابدروغ شعر بي
كه سبك، تعبير ويژه آنهب) 175: 1381زرين كوب، ( ».مصون از جعل شاعر و هنرمند است

  .ي از طرز فكر و مزاج طبع شاعر نيز هستاصادقانه
سبك «: معتقد استبا بحث ضمير خودآگاه و ناخودآگاه » سبك« ارتباط كوب در بارةزرين

حاكي است از افكار و احوالي كه شاعر تمايلي به ابراز آن و  ،وقتي ناخودآگاه است
   ست و آنچه شاعر ا دروغيگفت شعر بي تواناينجاست كه مي. افشاكردنش نداشته است

 ،، كه زرين كوبتوان گفتمي بر اين پايه) 187-188همان (» .صدقگويد حقيقت است و مي
نقاب دروغ و بيشاعر در ايجاد يك شعر بي هيآشكار ميان سبك واقعي و ناخودآگا ايرابطه
هاي عصري و جريان واقعي از روي ضرورت كه ارتباطي تام و تمام با سبك .است قائل

ظروف زماني و مكاني مرتبط است، داشته و اگر نتوانيم به  با كوبمحيطي و به تعبير زرين
توان گفت، نسبتي ميان ايجاد يك اثر مي ا به دلايل مختلف بررسي كنيمطور كامل اين نظريه ر

هنرمند،  ادبي همراه با ضرورت حتمي آن موجود است و اين نسبت در ذهن و زبان شاعر يا
اي هم خود به احساسي اگر چه شايد شاعر تا اندازه. البته به ميزان بسياري ناخودآگاهانه است

ست، كه ا آلودگونه در جهت خلق و ايجاد اثرش آگاه باشد، ولي اصولاً نظر زرين كوب اينمه
گفت از توان مي بنابراين. اخودآگاه برقرار استميان صداقت هنري و ايجاد آن، يك حالت ن

از ضمير ناخودآگاه او نشأت  هاي ساده و روان جهان ملك خاتون به نوعييك جهت غزل
بدين جهت است . ، زيرا او آگاهانه به سعدي و غزليات او توجه و نظر داشته استاستگرفته

 با سعدي در يك ترازوي نقد سبكي مقايسه كرد اگر چهتوان خاتون را نمي ملك كه جهان
جهت نيست كه بي ،واقع روان، ساده و گاه شيرين استهانوي اينجوي فارس باين بهاي غزل

زبانش ساده و اشعارش متمايل به سلاست و بندرت «صفا براين نظر بوده است كه  ذبيح االله
هاي شاعران استاد و به روي هم متوسط مقرون به اشتباهات لفظي ولي فاقد مبالغه كاري

هاي هاي جهان ملك با برخي شباهتغزلاما به هر حال ) 1051: 2/3، ج 1369صفا، (» .است
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    ي ستراز از منظر زيبايي شنا البته در يك ،سعدي ،هاي استادشصوري و سبكي با غزل
  .تواند قرار بگيردنمي

  
  و ارسال المثل در اشعار جهان ملك خاتون رسي تمثيلبر

  وري جهان ملك از تمثيلميزان بهره
كارگيري تمثيل و دار شاعران بزرگ پيش از خود در بهميراث ،ملك ابتدا بايد گفت جهان

بخشيدن به آن و زيبا نمودن سخن  و استحكام كلام خود او به منظور توجيه. ارسال المثل است
او ضمن استفاده از تمثيل . است جسته و مؤثر افتادن اشعار و هنر كلامي خود از تمثيل بهره

دانيم عموم مردم و چنانكه مي. نفوذ شعر خود بر مخاطب بيفزايد قصد آن داشته تا بر تأثير و
خوانندگان به بيان سخنان منطقي و استدلالي و مطالب حكيمانه از طريق ضرب المثل و تمثيل، 

آنكه اصلاً شعر بهترين وسيله براي بيان هنرمندانه  خاصه ،دهنداقبال و توجهي خاص نشان مي
اده از بدين سان دو مقصود اساسي جهت استف .تا برهان و قياساز طريق استدلال تمثيلي است 

آراسته به مثل و سخنان  ،ابتدا آنكه بنيان سخنوري: آيددست ميه ب تمثيل و امثال از شعر
 ،شنونده ،با پروراندن معني و مفهوم سخن تمثيلي در ثانيگردد و حكيمانه به شيوة تمثيلي مي

. افتددقيقاً بر ذهن مخاطب مؤثر مي ،گويندة آن استو آنچه مقصود نظر مجذوب آن شده 
  .شدن همين مقصود است برآورده ،آنچه جهان ملك به سان ديگر شاعران به دنبال آن بوده

  
  بررسي نوع تمثيل در ديوان اشعار جهان ملك
مطالعه و بررسي شده است و  ،بيت دارد 16000در اين پژوهش، كل ديوان جهان كه قريب به 

هاي اغلب تمثيل اين نتيجه حاصل است كهبه بررسي آماري و بسامدي ديوان اشعار  با توجه
از تمثيل ارائه اي كه پيش از اين او از نوع ارسال المثل است و با توجه به تقسيم بندي سه گانه

هاي جهان ملك بيشتر مبتني تمثيل. استعارة تمثيليه، داستان تمثيلي نموديم مبني بر تشبيه تمثيل،
هاي اين بانوي اينجو از نوع استعارة تمثيليه، يعني بنابراين ارسال المثل. ر امثال و حكم استب

پيش از اين گفتيم اين نوع . كه به امثال و حكم نزديكي بيشتري داشته و دارداست نوع دوم 
اي است كه به علاقة بدين معني كه جمله« آيدبه شمار مينوعي استعارة مركب  ،تمثيل
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در غير معناي اصلي خود يا در غير ماوضع له به كار رفته و وجه شبه آن صورتي  مشابهت
اين نوع تمثيل در حقيقت ) 163: 1383دادبه، (» .است ذهني كه از امور متعدد انتزاع شده است

اش همان ارسال المثل و مثل ساير است، زيرا مبتني بر حكمت بر پاية در مفهوم مجازي
 يعني بايد گفت نوع اول يعني تشبيه تمثيل و نوع سوم. و حكيمانه است گفتاري موجز و كوتاه

در تمام ديوان جهان ملك . خوردداستان تمثيلي، در ديوان اشعار جهان ملك به چشم نمي
درصد كل  14اين صنعت بديعي . مورد ارسال المثل تمثيلي مشهود و موجود است 61مجموعاً 

  .ديوان شاعر را دربر گرفته است
  .شودهاي شاعر اشاره ميترين و بهترين ارسال المثلاختصار به مهم ر اينجاد

  گذشته است مرادوستازسرم ايچشمآب سر گذشتم ز غمت دوش نداني كه چه بود
 12 غزل  
  

 .آوردضرب المثل آب از سرگذشتن را به خاطر مي »آب چشم از سرم گذشته است«تعبير 
 .سازدمي كه فراواني آن تمام وجود او را غرقهريزد عاشق در غم فراق يار آنچنان اشك مي

  .طريق شاعر از اغراق نيز در بيان ضرب المثل خود بهره جسته است بدين
  ما نفروشيم   تو  موي    سريك دهندمي   جهانم  ملك  همة       گر

 37 غزل  
  نفروشم به همه ملك جهانش مويي من بيچاره هنوزگر چه برگشت چو بخت از

 1410 غزل  
  

در  .دهمعاميانه و به معني يك سر مويت را به دنيا نمي» يك سر موي تو نفروشيم«تعبير 
اي از ذرهكه معني  هان نفروختن، تمثيلي كنايي است بدينحقيقت موي كسي را به ملك ج

تا جايي كه حتي  .كنمنمي معاوضه با كل جهان شمند است كه آن راقدر برايم ارزوجود تو آن
  .نخواهم داداگر بخت و اقبال نيز از من روي برتابد باز هم يك سر موي يار را به همة دنيا 

  »استباگردنرانگرد« حكايتمشهوراينهست نوازد هم به لطفگر به هجرانم كشُد گر مي
 216 غزل  
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اشاره به مثل معروف قديمي است، كه بد و خوب دولت » گردن است گرد ران با«تعبير تمثيلي 

در اين باره در ديوان مسعود سعد . و محنت، رنج و راحت، نوش و نيش و غم و شادي باهمند
  :اين مثل چنين آمده است

  گردن اي شگفت نبوده است گرد رانبي ودفزمحنتيمرانبوددولتي چون
         

 مقصود از آن مثل اين«: به رودكي نسبت داده شده) 56 ص(وطواط در حدائق السحر رشيد 
» .فروشد و به فروش يكي بدون ديگري حاضر نيستست، كه قصاب، گرد ران با گردن ميا
مقصود شاعر آن است كشتن او مرا با داغ و غم هجران و نواختن  )130: 1362اقبال آشتياني، (

  .ن استران با گردگرد او به لطف مانند همراهي
  ميان ما نه چنان است دلبرا چون است مثل زنند، كه دل را به دل بود راهي

 224 غزل  
             

ي دوستي و مهر خالصانه و بي آورد و به معنتعبير تمثيلي دل به دل راه دارد را به خاطر مي
پرسد كه مي توجهي او با تعجبوفايي يار و گله از بيشاعر در بي .از هر دو طرف است شائبه

چرا بر ما چنين نرفته است و ما مشمول اين مثل نيستيم و چگونه است كه مهر و محبت 
  .دوطرفه ميانمان برقرار نيست

  گر جهان آب بگيرد چه غمش مرغابي مرغ عشق تو به اشكم همه شب غوطه زند
 457 غزل  
  

اين مضمون  .دوم هويداستتعبير تمثيلي دنيا را آب بگيرد، مرغابي را غمي نيست در مصراع 
با مدعي در بيان توانگري و درويشي آورده  اش مناظرهرا سعدي نيز در باب هفتم گلستان در 

  .است
  مرا هست بط را ز طوفان چه باك گر از نيستي ديگري شد هلاك
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جهانيان را در بر  و )توانگر( او وانگر را غم درويش نيست و اگر طوفانجهان معتقد است كه ت
  .دكه غمي از طوفان ندار داندمي اييمانند مرغاب خود راگيرد در اين ميان 
  ندارد سود ات پشيمانيكه  وفاتركبهمگونازنينا

 658 غزل  
  

، مثلي بس معروف است و محتاج به شرح و توصيف دتعبير تمثيلي پشيماني سودي ندار
  .نيست

ــاردهم ــه چـ رخ زيبـــاي تـــو را ديـــد مـ
 

ـر ســر انگشــت گزيــدبــي   تكلـّـف ز تحيـ
 

732غزل    

شاعر  .به شدت متعجب شدن و در حيرت افتادن است كنايي در مفهومسرانگشت گزيدن 
سرانگشت به دهان  ،از ديدن رخ زيباي ياربا آنهمه زيبايي  معتقد است كه حتي ماه تمام هم

  .شودگزد و دچار سرگشتگي و حيرت ميمي
ــان ــاغ جهــ ــردلا ز بــ ــد مبــ ــبن اميــ گلــ

 

كــه آب رفتــه درآيــد دگــر بــه جــوي اميــد  
 

724غزل    
  

به معني برگشتن شوكت و اعتبار پس از زوال تمثيلي زيبا » آب رفته به جوي آمدن«تعبير 
در گفتار مردم و اشعار شاعران » آب رفته به جوي نيايد« ضرب المثلالبته بايد گفت كه  .است

  .مثبت آن است تر از شكلمتداول و معروف
ــوش ــواب خ ــردم خ ــن نك ــت م در فراق

 

ــي   ــوش   بـ ــوردم آب خـ ــز نخـ ــت هرگـ لبـ
 

830غزل    
  

را به  »آب خوش از گلوي كسي پايين نرفتن« المثلضرب » نخوردن آب خوش«تعبير معروف 
از آسايش و خوشبختي محروم بودن و همواره گرفتار رنج و  به معني سازد كهذهن متبادر مي

  .و اين رنجي است كه عاشق هماره در فراق يار متحمل آن است. بدبختي بودن است
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ــا ســهي ــه بســتان ب گفــتآب مــيســروب
 

ــاد   ــايه امبــ ــا ســ ــرِ مــ ــماز ســ ات كــ
 

947غزل    
  

 به معني حمايت و سرپرستي است و تمثيلي مشهور و كنايي» كم مباد ات از سر ماسايه«تعبير 
اين مثل در تداول عامه  .اينكه لطفت از ما دريغ نشود و همواره به وجودت محتاج و نيازمنديم

  .كاربرد بسيار دارد
ــود آن روزي كـــو را بتـــوانم ديـــد گفـــتم بـ

 

گفتــا بــه رخ خورشــيد از دور تــوان ديــدن  
 

1142غزل    
  

عقيدة عاميانه و كهن كه از دور به ماه و خورشيد بايد مصرع دوم تمثيلي است به يك 
دوري و دوستي  آن نگريستن و گرنه آسيبي متوجه آدمي خواهد شد؛ در حقيقت مفهوم كليّ

ر اين مضمون را در مناظرة خسرو با فرهاد آنجا كه فرهاد نديدن دلبر را به تنظامي پيش .است
ن باور عاميانة گذشتگان دارد كه ديوانه چون كند؛ اشاره به ايصلاح و مصلحت خود توجيه مي

 بيت اين در .آوردبه ماه درنگرد جنونش بيفزايد و ضرب المثل دوري و دوستي را به خاطر مي
دهد به كند كه روزي بتواند محبوب خود را ببيند و سپس خود پاسخ ميجهان، شاعر آرزو مي

  .به رخ خورشيد از دور بنگريم رخ يار بايد از دور نگريست همانگونه كه شايسته است
  بگفت آشفته از مه دور بهتر بگفتا دوري از مه نيست در خور

 )نظامي(  
  تواني دليبه دست آر اگر مي زاري خلق از اين پس مجويدلا

 1339 غزل  
  

تمثيلي معروف به مفهوم دلجويي كردن از كسي است و شخص را » دل به دست آوردن«تعبير 
  .آوردرا به خاطر مي» تاتواني دلي به دست آور«و مثل  .قرار دادن است مورد لطف و محبت

  تراود كه در اوستبرونهمانازشيشه كردند جفا بسي نه بر حق الحق
 523 صرباعيات   
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از كوزه «هاي درواقع همان ضرب المثل» از شيشه همان برون تراود كه در اوست«ضرب المثل 
عربي است كه بابا افضل » كل اناء يترشحّ بما فيه«فارسي و » همان برون تراود كه در اوست

قل كل يعمل «و اشاره دارد به آية . 1كاشاني در ديوان در بخش اول رباعيات خود آورده است
ة وجودي خود و روش و خلق و خوي لهركس بر اساس شاك) 84اسرا آية (» ...شاكلهعلي 

كدام آورد و هيچ فرقت دوست فرياد برمي بانوي اينجوي از جور دشمن و. كندخود عمل مي
را مقتضاي ذات و سرشتشان داند و جفاي هردوي دوست و دشمن را پسنديده نمي ها رااز آن
  .داندانگارد و ستم از جانب يار را بر حق نميمي
  

  گيرينتيجه
از تمامي ههاي موجود در اشعار جهان ملك خاتون ب، پيداست نوع تمثيلاز آنچه گفته شد

كه البته  اي استمقولة ارسال المثل و حكمت عاميانه با زباني ايجازگونه و مختصر گويانه
ما  .حكمت و اندرزها و مفاهيم ادبي و زيبايي هنري را به بهترين وجه ممكن نمايانده است

به پس از تعريف اقسام تمثيل مندرج در كتب بلاغي فارسي نشان داديم، كه سه نوع تمثيل 
نجوي فارس از كار گرفته شده در اشعار اين بانوي ايهاي بهكه نوع تمثيل دوجود دار طور كليّ

سرانجام بدين نتيجه رسيديم كه در تمام ديوان . استعارة تمثيليه نزديك است مقولة دوم يعني به
ترين دهد و بيشرا تشكيل مي ديوان اودرصد  14مجموعاً  جود دارد كهمورد تمثيل و 61شاعر 
بيشتر بر ذهن و زبان مخاطب و خواننده  را در تأثيرگذاريها وجودي اين قبيل تمثيلعلتّ 

ضمن  .دانستيم و اين طرز در حقيقت ادامة همان سنت شعري پيش از عصر جهان ملك است
با اين . آنكه افزوديم اصولاً سبك شاعري او در حالتي خودآگاه نظير غزلسرايي سعدي است

رواني و سهولت و  ،ناسي فردي در غزلسرايي سعدي اين طرزتفاوت كه از منظر سبك ش
  .اي خودآگاه و آگاهانه استشيريني حالت ناخودآگاهانه داشته و در جهان ملك تا اندازه

  
  
  

                                                            
 .142و ص  127تا  126، صص 1امثال و حكم دهخدا، ج : ك به. اطلاعات بيشتر نبراي  ١
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Abstract:  
Allegory entails comparing one object with another one. In allegory, the 
poets increase their clarity through providing more extensive examples; 
contrarily, in Cnomic verse, the speaker merely presents a famous quote. 
Proverbs are the major spice of the Cnomic verse. However, in allegory, it is 
not the case. With regard to three types of allegory including simile, 
allegory, and allegorical metaphor and allegorical story, Jahan Malek 
Khatoon’s (8th century) allegories were Cnomic verse and close to the 
allegorical metaphors. Indeed, her Cnomic verse have continued the 
traditional Cnomic verse in the classic school of Persian literature. 
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